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 سپس به مطلب دیگر اشاره می کنند: مرحوم شیرازی

نعم قد يكون ذلك أخصّ من المدعّى باعتبار عدم شموله للتّغنّى بمفرد غیر مركّب بناء علىى اراد   »

الكلام من القول في المقام و ان كان معناه بحسب ما ذكره النّحا  هو مطلق اللّفى  المووىوو و كى ا    

یةّ من ه ه الجهة غیر وائر  للعلىم بىبطلان القىول بالفصىل مىن هى ه       التّغنّي بلف  مهمل لكنّ الأخصّ

الحیثیةّ و امّا بناء على المعنى الأوّل فالمتحصّل عین المدعّى حتّى بحسىب اطلاىلاو و العمىوم فىانّ     

 1«المدعّى فیه اراد  مطلق الغناء من قول الزوّر بحسب التّأويل بمقتضى تلك الاخبار.

 توویح:

، آیه نمی تواند شامل الفاظ مفرد )مثلا یک «گفته شده متصف به باطل»ور، یعنی اگر گفتیم قول ز .1

 ، لفظ مفرد نیست. )بلکه یعنی کلام(«قول»نمی شود چراکه «( وای»نفر فقط بگوید 
ولی اخص بودن از این حیث ضرری نمی زند چراکه می توان آن را هم با اجماع مرکب داخل در  .2

 غنای حرام کرد.

 امام بر دلالت آيه:اشكال ديگر 

نعم، هنا إشكال آخر، و هو أنّ قول الزور إن كان مطلق البالال المقابل للحقّ، و المراد بالبالال ما لا »

يكون فیه غرض عقلائي و ما لا دخالة له في المعاش و المعىاد، فىلا شىبهة فىي عىدم حرمتىه بهى ا        

 اطلالاو و به ا العرض العريض.

ئة الأمر في قوله وَ اجْتنَِبوُا قَوْلَ الىزوور  فىي الوجىوو، و تقییىد قىول      فیدور الأمر بین حف  ظهور هی

الزور بقسم خاصّ و هو المحرّمات الشرعیةّ، فتكون الآية لبیان إجمال مىا فصّىل فىي الشىريعة مىن      

 المحرّمات، كقوله تعالى وَ يحُرَِّمُ عَلیَْه مُ الْخَبائِثَ بناء على أنّ المراد بها المحرّمات.

 ن حف  إلالاو قول الزور و حمل الأمر على الرجحان المطلق.و بی

و لا ترجیح للأوّل إن لم نقل أنهّ للثاني، لشیوو استعمال الأمر في غیر الوجوو و بعد رفع الیىد عىن   

 اطلالاو.

 2 «و علیه لا دلالة للآية الكريمة و لا للأخبار الدالةّ على أنّ قول الزور الغناء على حرمته.

 
                                                           

 .09، ص1شيرازى، ميرزا محمد تقى، حاشية المكاسب )للميرزا الشيرازي(، ج .1

 .319، ص 1خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المكاسب المحرمة )للإمام الخميني(، ج .2
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 توویح:

مراد از قول زور، مطلق باطل است )در مقابل حق( در این صوور  هرچوه دارای غورق یقلایوی      اگر .1

 نیست، باطل است و حال آنکه چنین باطلی بالاطلاق باطل نیست.

ظهور در وجوب دارد ولی قول زور تقیید خورده اسوت   «امر به اجتناو»در این صور  یا باید بگوئیم  .2

حرما  شریی و لذا آیه شریفه در مقام بیان حکم اجمالی است کوه  به قسم خاصی که یبار  باشد از م

 در مراحل بعد به صور  مفصل توسط شارع بیان می شود )مثل آیه خبائث(

و یا باید بگوئیم هیأ  امر دال بر امر استحبابی است در حالیکه قول زور به صور  مطلوق اخوذ شوده     .3

 است.

ح داد، اگر نگوئیم که ترجیح با احتمال دوم اسوت )چراکوه   و معلوم نیست که بتوان احتمال اول را ترجی .4

 استعمال امر در غیر وجوب شایع است و بعید است که از اطلاق بتوان رفع ید کرد(.

 پس اگر گفتیم امر دال بر رجحان است، آیا  و روایا  نمی توانند دال بر حرمت غنا باشند. .5

 

 جواو امام به اشكال:

سیاو الآية و ذكر قوله وَ اجْتنَِبوُا قَوْلَ الزوور  في تلىو فَىاجْتنَِبوُا الىرِّجْ َ    و يمكن أن يجاو عنه بأنّ »

مِنَ الْأَوْثان  يوجب قوّ  ظهور في أنّ الأمر للوجوو سیّما مع إشعار مىادّ  الاجتنىاو بى لك، فیصىیر     

 قرينة على أنّ المراد من قول الزور لی  مطلق القول البالال.

ال: إنّ قول الزور لی  مطلق القول البالال بالمعنى المتقدّم، بل بالاىل خىاصّ   مضافا إلى إمكان أن يق

عرفا كالك و و الافتراء و السخريةّ و نحوها، فلا يقال عرفا لمطلق القىول الى ی لا دخالىة لىه فىي      

 المعاد و المعاش أنّه قول الزور بل لعلهّ لا يكون بالالا.

ك و و تلبیة المشركین لبّیك لا شريك لك إلّىا شىريكا   و يؤيده تفسیر الآية بالأقوال المحرّمة كال

يا أيّها »عن رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم أنهّ قام خطیبا فقال: هو لك تملكه و ما ملك. و

 ان  وَ اجْتنَِبُىوا قَىوْلَ  ٰ  ثمّ قرأ فَاجْتنَِبوُا الىرِّجْ َ مِىنَ الْىأوَْ    « الناس، عدلت شهاد  الزور بالشرك باللهّ
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 1«، و هو مؤيّد لما ذكرناه من السیاو.الزوور 

 توویح:

 سیاق آیه به جهت یطف به اجتناب از بت پرستی، ظهور امر در وجوب است. .1

 [اجتناب مستحب بعید است] به خصوص که ماده اجتناب هم چنین ظهوری دارد .2

 پس معلوم می شود که اطلاق زور باید تخصیص بخورد.  .3

ئیم مراد از قول زور، مطلق باطل نیست )به آن یرق یریض( و یرفاً به آنچه مضافاً که ممکن است بگو .4

 دخالت در معاد و معاش ندارد باطل نمی گویند.

 جمع بندی:

 ما مي گوئیم:

1)  
 الف(

سخن امام آن بود که قول الزور یعنی قول مشتمل بر زور. و این اشتمال گاه به نحو اشتمال بر مضومون    .1

 نحو اشتمال موصوف بر صفت. کلام است و گاه به

اشتمال موصوف بر صفت، یعنی گفتار چون دارای کیفیت باطل است، باطل است. اشتمال بر کیفیت قابل  .2

بور   «سخن مشتمل بىر بالاىل  »فهم یرف است. هرچند ممکن است در همین هم شبهه کنیم و بگوئیم 

 سخن دارای کیفیت باطل صدق نمی کند.

سخن امام با متفاهم یرفی سازگار نیست چراکه درست است که هر جوا   گفتن، «احسنت»امّا در مورد  .3

یرق در جوهری هست، آن جوهر مشتمل بر یرق است و لذا اگر فعلی )ذا  فعل( باطل بوود، در  

حقیقت مشتمل بر بطلان است ولی این متفاهم یرفی نیست و یرف نفس فعل باطل را مشتمل بر باطل 

، «سىخن بالاىل  »و یا حتی « سخن مشتمل بر بالال»چنین سخنی را نمی داند. به یبار  دیگر یرف 

 بر می شمارد.« كار بالال»نمی داند بلکه آن را 

 صحت سند روایت حماد بن یثمان، این تحلیل از آیه را با خدشه مواجه می کند.  .4
                                                           

 .311، ص 1المحرمة )للإمام الخميني(، ج خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المكاسب .1
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 و(

 مسوتلزم آن  «زور گفته مىي شىود  « قول»چون غنا بالال است، به »سخن مرحوم ایروانی که می گوید  .1

است که بگوئیم قول در آیه، فقط به معنای غنا می باشد، چراکه ماحصل فرمایش ایشان آن است کوه  

چون غنا زور است به سخن دارای کیفیت غنایی، هم می توان، زور گفت. پس در نگاه ایشان اساسواً  

 به سبب غنایی بودن است و لذا غیر غنایی ها را زور نمی داند.« قول»زور بودن 

با روایاتی که شهاد  باطل را هم قول زور می داند یا احسنت گفتن را هوم قوول زور موی     این سخن  .2

 داند، سازگار نیست.

سور از   «غنا چون متحد با قول است، مجازاً قول دانسته شده اسىت »سخن مرحوم خویی که می گوید  ج(

وئیم شارع غنا را هوم  مجاز در  می آورد و یا باید به حکومت روایا  بر آیه شریفه قائل شویم و بگ

 تعبدا زور دانسته است.

مجموو آيه و روايات آن است كه كلام بالال با كیفیىت بالاىل   »سخن شیخ انصاری هم که می گویند  د(

 شامل احسنت گفتن نمی شود و شامل شهاد  زور هم نمی شود.« حرام است

 به نظر می رسد فرمایش شیخ را به نویی می توان تغییر داد و پذیرفت: (2

یعنی مضمون باطل. امّا اینکه روایا  غنا را مصداق آن می داند از باب آن است که در آن  «قول الزور»

روزگار غنا با مضمون باطل بوده است و لذا از باب ملازمه وجودی که در آن روزگار بین مضمون باطل 

مل بر مضمون باطول  که کیفیت مشت« غنای متعارف آن روزگار»با کیفیت خاصه رایج بوده است، امام  

بوده است را مصداق باطل دانسته است. به یبار  دیگر به جهت اینکه غنای متعارف، متحود بوا قوول    

 باطل بوده است، مصداق قول باطل دانسته شده است.

باید قائل به حکومت شویم که امام تعبدا این را هم قول دانسوته اسوت. بوه     ،«احسنت گفتن»امّا درباره 

یک فعل است که مصداق تحسین باطل است، به این فعل هم تعبداً و   «احسنت گفتن»ن یبار  دیگر چو

 حکومةً گفتار باطل اطلاق شده است.

پس قول الزور را چه اضافه مصدر به مفعول بگیریم و چه اضافه موصوف به صفت بگیوریم، در صودق   

نها مضمون یا مضومون و  نمی شود بلکه در فرق اضافه موصوف به صفت ت« فعل  بالاىل »یرفی، شامل 
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کیفیت باطل را در بر می گیرد و لذا روایت حماد بن یثمان )احسنت گفتن( را بایود بوه نحوو حکوموت     

 داخل در آن دانست.

غنىای مشىتمل بىر قىول     »با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت آیه شریفه به ضمیمه روایا  وارده تنها  (3

را شامل می شود، و نمی توان حرمت هر نوع غنوایی را   که غنای متعارف آن روزگار بوده است «بالال

 از آن استفاده کرد.

 


